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مراقبتی شبیه یک مادر
گر بیماری یک پرنده جدی تر باشد و نیاز به مراقبت بیشتری داشته   ا

باشـد، آن را بـه خانـه مـی آورد تـا همیشـه جلـو چشـمش باشـد. او بـا پرنده هایش 
درسـت ماننـد یک مـادر رفتـار می کند؛«مریض شـدن پرنده هـا آن قـدر روی روحیه من 

ت�ثیـر می گـذارد کـه همـه اعضـای خانـواده ام می داننـد ناراحتـی مـن از چیسـت و هرکـدام به 
شـکلی سـعی می کننـد کمکـم کننـد. مـن ایـن پرنده هـا را از وقتـی سـر از تخـم بیـرون آوردنـد،

خودم بزرگ کرده ام و نمی توانم ببینم حیوانی درد می کشد و کاری برایش انجام ندهم.»
این مراقبت فقط به پرنده های خودش محدود نمی شـود. همسایه ها و حتی بعضی 

از همکارانـش هـم وقتـی جوجه یـا پرنده ای بیمار دارند، سـراغ الهه خانـم می آیند و از 
تجربه هایـش کمـک می گیرند؛«یادم اسـت بعضی از جوجه هایم پاهایشـان ک� بود 
و نمی توانسـتند درسـت راه برونـد. بـا چسـب پاهایشـان را می بسـتم تـا در زمان رشـد،

شـکل بهتری بگیرد. بعداز مدتی خوب می شـدند و م�ل بقیه پرنده ها راه می رفتند.»
بخش زیادی از این چیزها را الهه خانم نه در کلاس و دوره، بلکه در اثر تجربه یاد گرفته است. علاقه 

باعث شده سختی های این کار را تحمل کند و هر بار با تجربه ای تازه، راهش را بهتر پیدا کند.
او هنـوز هـم همـان هدفـی را دنبـال می کند کـه روزهـای اول برای خـودش تعیین کـرده بود؛

«یـادم اسـت روزی کـه ایـن کار را شـروع کـردم، بـه اطرافیانـم می گفتم آن قدر پیشـرفت 
می کنـم کـه از مـن به عنـوان یـک بانـوی کارآفریـن در کسـب وکار خانگـی یـاد 

شـود. هنـوز هـم بـه این هـدف فکر می کنـم و می دانـم برای رسـیدن به 
آن بایـد تـلاش کنم.»

 وقتی زمان فروش کبک ها رسید، یک پیام همه چیز 

دوباره پای 
قرقاول به 
خانه باز شد

را تغییـر داد. فـردی بـه الهه خانـم پیشـنهاد داد تـا 
سـیزده کبک را بـا یـک قرقـاول آمریکایـی نـر عـوض 
کند. او که هنوز فکر قرقاول را از سر بیرون نکرده بود،

با پیشـنهاد وسوسـه کننده ای روبه رو شد. کمی با آن 
فرد صحبت کرد و به این نتیجه رسید که شاید خرید 
پرنده مولد هزینه بیشـتری داشـته باشـد، اما ریسک 
آن از جوجه کشی با دستگاه کمتر است. برای همین 

پیشنهاد را قبول کرد و دوباره یک قرقاول وارد خانه اش شد.
حالا فقط قرقاول ماده کم داشـت تا به هدفش برسـد؛«دو قرقاول ماده خریدم.
چـون زندگـی ایـن پرنـده این طـور اسـت که هـر قرقاول نـر باید سـه تا چهـار ماده 

داشـته باشـد، وگرنه ممکن اسـت جفت خودش را بکشد.»
بـه ایـن ترتیـب، معاملـه ای کـه قـرار بـود فقط راهـی برای فـروش کبک ها باشـد،

دوبـاره الهه خانـم را بـه همـان پرنـده ای برگردانـد کـه چند سـال قبـل، همه این 
ماجرا از آن شـروع شـده بود.

کبک ها کم کم آن قدر زیاد شـدند که دیگر جایی برایشان در خانه باقی نمانده 
بـود. الهه خانـم ابتـدا آن هـا را در یکـی از اتاق هـای خانـه نگهـداری می کـرد، امـا 
فضـای اتـاق هـم جواب گو نبـود. بـرای همین به دنبـال جای بزرگ تری گشـت 
کـی سرپوشـیده اجـاره کـرد؛ جایـی کـه خودش  ج از شـهر، یـک زمیـن خا و در خـار

هفتـه ای سـه بار به آن سـر مـی زد تا بـه پرنده ها رسـیدگی کند.
قرقاول های ماده اش در این مدت حدود پنجاه تخم گذاشتند و بعد از باز شدن 
که قرقاول های نر  تخم ها، تعداد جوجه های نر بیشتر از حد انتظار شد. ازآنجا
به صورت غریزی با هم درگیر می شـوند و حتی ممکن اسـت یکدیگر را بکشـند،
الهه خانم و خانواده اش، تعدادی از آن ها کشتند و از گوشتشان استفاده کردند.
در ادامه هم کبک ها و قرقاول های نر را به اقوام و آشـنایان می فروختند، آن ها 

کم کم مشـتری های خودشان را پیدا کرده بودند.

 کبک هـا کـه تمـام شـدند، فقـط قرقاول هـا باقـی 

موفقیت 
چشمگیر 
الهه خانم

ماندنـد. الهه خانـم حـالا حـدود یک سـال بـود کـه 
پـرورش قرقاول را شـروع کـرده بود و چهـار قرقاول 
نـر و پانزده ماده داشـت. سـال دوم، با شـروع فصل 
جفت گیـری، نتیجـه کارش خـودش را نشـان داد؛

از همیـن تعـداد، حدود ۳۵۰ جوجه بـه دنیا آمد .
ایـن تعـداد بـرای یـک پرورش دهنـده خانگـی عـدد 
قابل توجهی بود، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت؛
گـر جوجه هـا را تـا  فضـای کافـی بـرای نگهـداری ایـن همـه جوجـه را نداشـت. ا
رسـیدن بـه سـن کشـتار نگـه می داشـت، می توانسـت آن هـا را بـا قیمـت بهتـری 

بفروشـد، امـا خطـر تلف شدنشـان زیـاد بود.
بـرای همیـن تصمیـم گرفـت جوجه هـا را بـا کمتریـن قیمـت ممکـن بفروشـد؛

«فضـای مـن خیلـی کوچـک بـود و نمی توانسـتم ایـن همـه جوجـه را نگهـداری 
کنـم و پـرورش بدهم تا به کشـتار برسـند و با قیمت خوبی بفروشـم. بـرای اینکه 
غ فروختم؛ یعنی کمترین  جوجه هـا تلف نشـوند، هر کدام را به قیمت جوجه مـر

قیمتـی کـه در بازار وجود داشـت.»
الهه خانـم بعـد از مدتـی تصمیم گرفـت تعداد پرنده هـا را کمتر کنـد. کمبود فضا 
اجازه نمی داد کارش را با همان حجم قبلی ادامه دهد؛ به همین دلیل بخشی 
از قرقاول هـا را نگـه داشـت و سـط� کارش را پاییـن آورد. اما این بـار انتخابش با 
سـال های اول فـرق داشـت؛ او بعد از پن� سـال تجربه، دیگر مسـیر پرورش این 

پرنده را خوب می شـناخت.

 او می گوید: وقتی به گذشته نگاه کردم، دیدم همان 

� نوبت  حا
قرقاول زینتی 

بود

پرنـده خوش آب ورنگـی کـه در سـریال «جواهـری در 
قصـر» دیـدم، مـن را بـه سـمت پـرورش پرنده کشـاند.

تا سـه سال پیش فقط قرقاول گوشـتی و پرنده های 
دیگـر را پـرورش می دادم، امـا بعد از پن� سـال کار، راه 
را یـاد گرفتـه بـودم. بـرای همیـن قرقـاول زینتـی نـر و 

ماده خریدم و کارم را در این زمینه ادامه دادم.
حـالا بـرای الهه خانـم، دیـدن اولیـن جوجـه قرقـاول 
زینتـی کـه یـک مـاه از تولـدش گذشـته و پرهـای رنگارنگـش تـازه خودشـان را 
نشـان داده بودنـد، حـس دیگـری داشـت. بعد از سـال ها تـلاش، بالاخـره همان 
پرنـده ای را پـرورش داده بـود کـه روزی فقـط در صفحـه تلویزیـون دیـده بـود؛
«وقتـی اولیـن جوجـه قرقـاول زینتـی ام را دیـدم کـه پرهایـش رنـگ گرفتـه بـود،
احسـاس رضایـت زیـادی داشـتم.با وجـودی کـه قیمـت قرقـاول زینتـی حـدود 

سـه برابر قرقـاول گوشـتی اسـت، مشـتری کمتـری دارد.»

 حـالا دیگـر مشـتری های الهه خانـم فقـط بـه اطراف 

فروش به 
شهرهای دیگر

محـل زندگـی اش محـدود نمی شـوند. چند سـالی 
است که قرقاول های گوشتی و زینتی را به شهرهای 
دیگـر هم می فرسـتد؛«اول به شـهرهای اطراف م�ل 
نیشـابور، تربت حیدریـه، فریمـان و سـرخس ارسـال 
داشتم، اما بعد از مدتی، از کاشان، سیستان وبلوچستان 

و کرمان هم مشتری پیدا کردم.»
پرنده های الهه خانم زیر نظر دام پزشـک هسـتند و 
هر چند وقت یک بار معاینه می شـوند، اما خودش هم در این سـال ها آن قدر با 
پرنده هـا زندگـی کـرده که حـالا کوچک تریـن تغییر حالشـان را متوجه می شـود.
کافـی اسـت یکـی از آن هـا مریض شـود تـا بـا دارو و روش هایـی که در این سـال ها 

یـاد گرفتـه، به سـراغش برود و برای بهتر شـدن حالـش تلاش کند.

گر بیماری یک پرنده جدی تر باشد و نیاز به مراقبت بیشتری داشته   ا
 او بـا پرنده هایش 

مریض شـدن پرنده هـا آن قـدر روی روحیه من 
ت�ثیـر می گـذارد کـه همـه اعضـای خانـواده ام می داننـد ناراحتـی مـن از چیسـت و هرکـدام به 

 مـن ایـن پرنده هـا را از وقتـی سـر از تخـم بیـرون آوردنـد،
خودم بزرگ کرده ام و نمی توانم ببینم حیوانی درد می کشد و کاری برایش انجام ندهم.»

 همسایه ها و حتی بعضی 

 بلکه در اثر تجربه یاد گرفته است. علاقه 
 راهش را بهتر پیدا کند.

او هنـوز هـم همـان هدفـی را دنبـال می کند کـه روزهـای اول برای خـودش تعیین کـرده بود؛
 بـه اطرافیانـم می گفتم آن قدر پیشـرفت 

می کنـم کـه از مـن به عنـوان یـک بانـوی کارآفریـن در کسـب وکار خانگـی یـاد 
 هنـوز هـم بـه این هـدف فکر می کنـم و می دانـم برای رسـیدن به 

نشـان داده بودنـد، حـس دیگـری داشـت. بعد از سـال ها تـلاش، بالاخـره همان 
پرنـده ای را پـرورش داده بـود کـه روزی فقـط در صفحـه تلویزیـون دیـده بـود؛
وقتـی اولیـن جوجـه قرقـاول زینتـی ام را دیـدم کـه پرهایـش رنـگ گرفتـه بـود،
احسـاس رضایـت زیـادی داشـتم.با وجـودی کـه قیمـت قرقـاول زینتـی حـدود 

سـه برابر قرقـاول گوشـتی اسـت، مشـتری کمتـری دارد.»

 حـالا دیگـر مشـتری های الهه خانـم فقـط بـه اطراف 

فروش به 
شهرهای دیگر

محـل زندگـی اش محـدود نمی شـوند. چند سـالی 
است که قرقاول های گوشتی و زینتی را به شهرهای 
دیگـر هم می فرسـتد؛«اول به شـهرهای اطراف م�ل 
،نیشـابور،نیشـابور، تربت حیدریـه، فریمـان و سـرخس ارسـال 
داشتم، اما بعد از مدتی، از کاشان، سیستان وبلوچستان 

و کرمان هم مشتری پیدا کردم.»
پرنده های الهه خانم زیر نظر دام پزشـک هسـتند و 
هر چند وقت یک بار معاینه می شـوند، اما خودش هم در این سـال ها آن قدر با 
پرنده هـا زندگـی کـرده که حـالا کوچک تریـن تغییر حالشـان را متوجه می شـود.
کافـی اسـت یکـی از آن هـا مریض شـود تـا بـا دارو و روش هایـی که در این سـال ها 

، به سـراغش برود و برای بهتر شـدن حالـش تلاش کند.


